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(نوار شماره يك)

س ـ امروز 29 مارچ 1998 هستيم در منزل آقاي سيروس ربان زاده در لس آنجلس، فرمودند آقاي سيروس ربان. من مصاحبه كننده فريار نيكبخت هستم. امروز مصاحبه داريم با جناب آقاي اسحق حكمت و در مورد خاطرات زندگي ايشان خواهد بود مصاحبه. براي اطلاع شنونده مي گوييم كه اين نوار مربوط خواهد بود به مركز تاريخ شفاهي يهوديان ايراني و يك كپي از اين در لس آنجلس و يك كپي در دانشگاه تل‌آويو نگهداري خواهد شد براي محققين.

جناب آقاي حكمت خيلي متشكر از اينكه لطف فرموديد به ما وقت داديد كه در مورد خاطرات زندگي خودتان با ما مصاحبه اي به عمل بياوريد. خواهش مي كنم كه شما مصاحبه را شروع بكنيد با معرفي خودتان، ذكر اسامي پدران و اجداد تا حد امكان و تاريخ تولد و كودكي و تحصيلات خودتان. بفرماييد خواهش مي كنم.

ج ـ حقير اسحق حكمت فرزند حكيم موسي حكمت به عنوان حكيم موسي جراح. نوه ي حكيم بنجامين از پدري و از مادري .......... حاجي ملا يهوداي ربان كه مشهور بود به ملايهودا بن ملا خاخام. تاريخ تولد من هزار و نهصد و يازده، 1911 فرنگي است.

س ـ ماهش را يادتان هست؟

ج ـ جولاي.

س ـ ماه جولاي؟

ج ـ بله.

س ـ 1911.

ج ـ ماه جولاي.

س ـ بله. جناب حكمت شما راجع به خانواده تان هر توضيحي كه لازم مي دانيد بفرماييد از قبيل اينكه چه نوع خانواده اي بودند؟ شغلشان چه بوده؟ تحصيلات يا طرز تفكر يا كالچر و فرهنگ شان چطوري بود؟

ج ـ در آن ايام كه حكيمباشيها همه پسر از پدر تعليم طب مي گرفتند و به دوره ي پدر من كه مي رسد كه آنوقت نوه ي يكي از حكيمباشيها بوده، او را پدرش مي گذارد با سواد اين طبابت ياد مي گيرد. قبلاً طبيب ها همه شان حكيم مجاز بودند و تصديقي ديپلمي مدركي چيزي نداشتند. دوره ي حكيم موسي ايشان تحصيلاتي كه داشته طب كه رشته اين مي گيرد داراي تصديق مي شود كه پيش آنها قرب و منزلت بيشتري داشته.

س ـ اين تصديق را از كجا ايشان مي گيرند؟

ج ـ از تهران از چند علماي بزرگي بودند كه مسلمان بودند كه اينها هم رشته ي طب را از پيشينيان خودشان ياد گرفته بودند تعليم مي دادند. 

س ـ جالب است كه در تاريخ ثبت بشود كه اصولاً دكترهايي كه در قديم بودند فرض كنيد در همين همدان خودمان در بين اسرائيلها اينها اصولاً تا چه حدي مي توانستند بيماريها را مداوا كنند يا اگر دو سه مورد جالب مي دانيد از كارهايي كه اينها مي كردند براي ما بفرماييد.

ج ـ اينها با وجودي كه معلوماتشان زياد نبود ولي خيلي كارهاي بغرنج انجام مي دادند آنوقتها. مغز سر عمل مي كردند جراحي مي كردند. وسيله ي جراحي نداشتند با پاشنه كش استخوان مغز را از هم جدا مي كردند.

س ـ آنوقت اينها از نظر بيهوشي يا سرّي يا اينها چكار مي كردند مريض را ..........

ج ـ ............. شنيدم .................

س ـ بله.

ج ـ و من خاطرم است كه يكروز از مدرسه برمي گشتم ديدم دو تا اسب آوردند خانه ي ما يك نفر و حكيم باشي را مي خواهد. مرحوم پدر مرا خواسته بودند حاجي ابوالقاسم اعتماد عمده تجار رئيس تجار همدان بود. اين شخص سرطاني گرفته بود پشتش كه قرار بود اين را بيمارستان عمل كنند. امام جمعه ي وقت مي رود زيارت ديدن اين تاجر عمده تجار، به او مي گويد كه اينها مي خواهند مرا فردا ببرند عمل كنند من مي دانم كه دشمن زياد دارم من از بيمارستان سالم برنمي گردم. امام جمعه استخاره اي مي گيرد با تسبيح راه نمي دهد اينجا را بروند. دومرتبه استخاره اي مي گيرد براي حكيم موسي، استخاره راه مي دهد كه رجوع كنند به پدر من. امام جمعه مي گويد من اينجا مي نشينم بفرستيد حكيم موسي بيايد. او هم دو تا اسب مي فرستند خانه ي ما آنطور كه تا پدرم بيايد به خانه برگردد من با او راننده ي اسبها صحبت مي كردم جريان را گفتند، اين بود كه مي آيند آنوقت پدر مرا مي برند سر مريض. حاج آقا ابوالقاسم قاسم بستري بوده و امام جمعه هم بوده آنجا و مي روند و بعد كه مي بيند مريض را پشتش را كه مي بيند مي گويد من قول مي دهم به شما، شما را معالجه كنم نگران نباشيد. استخاره مي گيرند دومرتبه راه مي دهد. راه مي دهد اين بود كه مرحوم پدر من مشغول مي شود به مداوا. اين جريان مصادف مي شود با ورود محمدرضاشاه از فرنگ به همدان كه بيايد از همدان راه همدان، بعد بيايد تهران. رضاشاه.....

س ـ ببخشيد منظورتان خود رضاشاه است يا محمدرضا شاه؟

ج ـ محمدرضا شاه از تحصيلاتش تمام شده برگشته بوده. رضاشاه هم مي آيد همدان پيشواز پسرش درواقع كه از همدان بگيرد ببرد. آنوقت هر جا راه رضاشاه مي رسد مي بيند بين راه گردوخاك شده. شهردار را مي خواهد. مي گويد كه شهردار كيه؟ معرفي مي كنند مي آيد جلو مي گويد: برو گمشو. چرا؟ بين جاده ي تهران به همدان گردوخاك شده چرا آب نپاشيدي. به اين عنوان شهردار معزول مي شود از كار. بعد سراغ حاجي ابوالقاسم اعتماد را مي گيرند كه آنوقت مرحوم پدر من مي گويد بستري هستند تحت معالجه اند، خوب مي شود. حاجي ابوالقاسم اعتماد خيلي سوره به اسرائيلها مي دهد قبلاً. بعد كه اين مدتي كه روزها مي رفته پانسمان و اينها، مرحوم پدرم يكروز ديرتر به عيادتش مي رود. مي پرسد حكيمباشي چرا امروز دير آمدي؟ جواب مي شنود كه امروز عيد بوده و ما نماز عيد هم داشتيم نماز روز هم بود، بيشتر طول كشيد. مي گويد: مگر شما نماز هم داريد؟ مرحوم پدر من هم كه متعصب ايسرائلي بوده مي گويد از شما بعيد است كه همچين سئوالي بكنيد. اگر يك بيسواد مي گفت مهم نبود، اگر شما نمازي داريد از ما داريد. اگر روزه اي داريد از ما داريد. اگر پرهيزي داريد از ما داريد. و آن چه را قانوني كه شما داريد از تورات ماست از ماست. ما نماز داريم. ما روزه داريم. آنوقت روزها ديگر هر روز كه مي رفته يك مقدار با اين صحبت مي كرده، اين انقدر محب مي شود كه هر وقت يك تاجر ايسرائلي ورشكست مي شده بايست او برود پيش حاجي ابوالقاسم اعتماد و او مسلمانهايي كه طلبكار بودند را جمع مي كرده و وادار مي كرده به اين مهلت بدهند تخفيف بدهند تا اين روكار بيايد دومرتبه كه بتواند دينشان را بدهد. اين يكي از عملهايي بوده كه مرحوم پدر من انجام داده با دوره هايي كه وسيله هيچ نبوده، بيهوشي هيچ نبوده، طب مشكل بوده كه اين سرطان پشتش بوده معالجه مي كند.

س ـ بسيار عالي است. عرض كنم به طور عادي چند درصد بيماران ايشان يا مراجعين ايشان مسلمان بودند به طور كلي؟

ج ـ بيشتر مريضهاي اينها همه مسلمان بودند از ده از اطراف، شهرهاي ديگر جاهاي ديگر مي آمدند براي معالجه. من خاطرم است يكروز دكتر حبيب لوي از اسرائيل برمي گشت به تهران. پدرزنش از تهران مي آيد همدان پيشواز استقبال او. و دكتر حبيب لوي به خانه ي ما وارد مي شود آنها هم مي آيند و جمع تو خانه ي ما بودند.

س ـ در همدان؟

ج ـ در همدان. مريضي داشته كه شانك داشته سفليس داشت. آنوقت معالجه مي كرد و دوا مي داده قليان مي داده، آن دواهاي قديمي اينها كه او با آن معالجه مي كرده، آنوقت پدرزن دكتر لوي مي پرسد اين چه‌اش است؟ مي گويد اين سفليس است. مي گويد چرا دست مي گذاري، چرا دست مي زني؟ داد مي زند مي گويد: دكتر لوي، دكتر بيا ببينم تو چي مي گويي، اين چه مي گويد؟ تو مي گويي سفليس است از دور به دور بايد نزديك نشوي، اين حكيمباشي دارد انگشت مي زند زخمش را امتحان كند. بله و اين بود كه ديگر هميشه مريضهايي هم داشته كه معالجه مي كرده و خوب مي شدند و همه هم راضي بودند.

س ـ آنوقت ايشان سيستم گرفتن دستمزدشان چه طوري بوده؟

ج ـ هر كه پولي مي داد مي گرفت نداد نمي گرفت. در ضمن تجارت هم مرحوم پدر من تجارت هم داشت. در ضمن مرحوم پدر من تجارت داشت كه با خارج جنس وارد مي شد، وارد مي شد به تهران، از تهران مي فرستادند همدان و جنس را پخش مي كردند. ضمن اينكه تجارت مي كرد معالجه اش هم طبابتش هم ادامه مي داد و اگر بيماري مي آمد يك مرغ مي آورد براي حكيمباشي قبول مي كرد. يا دو قران پول مي داد كه اينجورها بود. اگر هم نداشت. من خاطرم است يك بيمار زن ضعيف لاغري آمد آنجا براي معالجه نشان بدهد خودش را معالجه بشود، مرحوم پدرم گفت اين ضعيف است خون ندارد بدنش، توانايي ندارد، اين دو قران را بگير يك خروس بخريد آبش را بدهيد بخورد كه يكخورده جان بيايد. حتي به بيماري هم كه مي ديد ندارد كمك پولي هم مي كرد.

س ـ واقعاً اين خيلي جالب است اين مسئله. سئوال ديگر اين است كه آيا شما خاطراتي نقل شده از پدرتان مربوط به دوران خيلي قديمتر چيزي داريد كه ما در اينجا ضبط بكنيم؟

ج ـ من خاطره دارم كه آنوقتهايي كه من خيلي كوچك بودم مرحوم پدرم از دوره ي طفوليت خودش نقل مي كرد مي گفت، راجع به زيارت استر و مردخاي صحبتشان اين بود كه وقتي بچه بودند و چشمشان خيلي قوي بوده مي رفتند با پدرشان زيارت، مي ديدند يك چيزي به سقف بقعه ي استر و مردخاي آويزان است. از پدر مي پرسند كه اين چيه؟ جواب مي دهند كه اين تاج استر و مردخاي است و بعد از فوتش به اينجا منتقل شد و در همدان به خاك سپرده شدند، اين تاج استر را آويزان كردند به سقف اينجا. مدتها مي گذرد يك وقت مي رود كه زيارت مي بيند آن كه آويزان بود نيست. تحقيق مي كند مي پرسند كه چه شده و اينها، بعد معلوم مي شود كه شخصي به نام ماشيه حنافي اين حافظ استر و مردخاي بود، مريد آنجا بود، متصدي آنجا بوده. مي پرسند از او كه اين چه شده؟ انكار مي كند كه خبر ندارد. تحقيقاتي مي كنند بعد متوجه مي شوند كه از خارج اشخاصي آمدند زيارت، بعد كه اين شيئي را در آن بالا ديدند تصميم مي گيرند كه اين شيئي را از بالا بكنند ببينند چيه. تطميع مي كنند ماشيه حنافي را و اين ماشي از چوب بست كه مي آورد داربست كه درست مي كنند و مي روند اين تاج را از سقف آنجا مي كنند و با خودشان مي برند. ماشي در اين بين كه چوب بستي كرده بوده و خودش هم خواسته كمك كند مي افتد پائين پايش مي شكند. مدتي اينها مي بينند كه ماشيه پايش هم شكسته مي لنگد و با چوبدستي راه مي رود هر چه ................ ناچار مي شوند شكايت مي كنند. شكايت هم مي كنند زندانش هم مي كنند و بروز نمي دهد. بروز نمي دهد اين مي گذرد كه بعدها همه متوجه مي شوند كه با كمك ماشيه اين تاج از اينجا كنده شده و برده شده. 

س ـ جناب حكمت، حدس مي زنيد تاريخ اين واقعه يعني سرقت تاج چه سالي بوده يا در چه دوراني بوده؟

ج ـ شايد دوره ي ناصرالدينشاه. آن ايام بوده. پدر من در حدود صد سال عمر كرد. صد سال كه عمر كرده بود، در حدود ده پانزده سال كمتر بشود كه من بچه ي كوچكي بودم كه هشت سال ده ساله بودم، نود سال پيش اين تعريفها را صحبت است در حدود نود سال مي شود.

س ـ بسيار خوب. اگر از حاضرين كسي سئوال در مورد اين واقعه چيزي به نظرتان مي رسد بفرماييد كه اضافه بكنيم و بعداً آنوقت ادامه اش مي دهيم.

بسيار خوب، در مورد خود اين تاج يا آنچيزي كه وجود داشته يا آويزان بود به بالاي صندوقها، ايشان چه مشخصاتي احياناً گفتند كه ياد شما مانده باشد؟

ج ـ در آنموقع به اشخاص براي گم كردن ايز از مردم مي گفتند اين چيزي نيست تخم حاجي لكلك آويزان است. به ديگران مي گفتند كه كسي پي نبرد به اين ذيقيمت بودن اين جواهر كه آويزان بوده.

س ـ يعني اندازه ي آن يك چيزي در آن بوده كه مي شده تصور كرد كه اين ............. جالب است.

بسيار خوب. در ضمن حاضرين آقاي موسي نيكبخت، آقاي سيروس ربان، آقاي حبيب ربانزاده و آقاي دكتر سعيد ربانزاده هستند و خانم ربان كه در اينمورد سئوالاتي هست. آقاي نيكبخت شما بفرماييد.

ج ـ من خواستم از آقاي حكمت سئوال كنم اين صحيح است كه در آن تاريخ سرطان را كه عمل مي كردند مي گفتند شيرپنجه؟ اسم سرطان را نمي شناختند مي گفت شيرپنجه عمل كرد.

ج ـ اين سرطان را همانطور كه قبلاً عرض كردم مرحوم پدر من از او توضيح خواستم كه خوب شما اين را عمل كرديد چطور شد، چه جوري بود؟ مرحوم پدر من تعريف مي كردند راجع به اين عمل كه روزهاي اول خام گاوي دستور مي دادند سه روز بگذارند روي زخم سرطان.

س ـ خام گاو يعني چه؟

ج ـ در پوست گاو يك قسمتي از پوست گاو كه چربي داشته چربي طرف چپش را مي گذاشتند روي زخم تا پوستها را بپوساند. آنوقت بعدش دستور مي دهند كه قورباغه‌اي قورباغه يا چند تا گوساله را شكمش را بشكافند اينها را بگردانند باز روي زخم و دوايي كه به اسم دواتنده بوده از اين دوا روي زخم مي پاشيدند آن قورباغه را هم رويش مي گذاشتند تا تمام اين زخم اطراف آنجا پوسيده مي شود، آنوقت روزي كه قرار بوده اين را بيرون بياورند يك لگن مي آورند وقتي زخم را برمي گردانند مي بينند يك چيزي مثل سرطان مثل خرچنگ زنده اين شاخهايش كه جدا شده بوده از گوشت بيرون آمده، مي لرزيده هنوز، حركت مي كرده كه آنوقت ديگر اين شيرپنجه است كه به ما گفتند. و حالا ديگر بايد اين گودي زخم كه جايش گود شده يواش يواش دوا بگذاريم تا مرحم بگذاريم معالجه بكنيم پماد اينها تا اين كه اين گوشت پر بشود و زخم خوب بشود. مدتي كه بستري بوده دوره ي رضاشاه مشغول مداوايي بوده كه اين گودي پر بشود كه خوب مي شود و بعد به كار ادامه مي دهد.

س ـ جناب آقاي سيروس ربان اگر سئوالي داريد بفرماييد.

سيروس ربان ـ سئوال من مربوط مي شود از جناب حكمت راجع به استر و مردخاي كه گفتند تا آنجايي كه خاطرات آقاي حكمت اجازه مي دهد و به يادشان هست كه از پدري شنيدند، آيا اين شيئي گرانبها كه ما به آن مي گوييم تاج، بعد از اينكه سرقت شده در موزه ي لندن است يا در پاريس در موزه ي لوور؟ اگر ايشان اطلاعي دارند لطفاً براي ما بفرمايند.

ج ـ بعدها كه اشخاصي لندن رفته بودند يك چيزهايي را در موزه ي آنجا ديده بودند كه اظهار مي كردند اين همان تاج استر است. حقيقتش يا نبودن حقيقت اين بستگي دارد كه حالا بعدها تحقيق مي شود ببينند آن جنس آن چي هست كه در موزه است.

س ـ جناب آقاي حكمت بنا بر اطلاعات شما يا از خاطرات بچگي نظر ايسرائلها در مورد اين جا چه بوده و چه تاريخچه اي از اين بيان كردند؟

ج ـ درباره ي كجا؟

س ـ در مورد خود قبر استر و مردخاي. مثلاً پدرتان چه نقل مي كردند به شما از تاريخ اين مسئله؟ آيا همان مقيلا بوده يا چيزي بيرون مقيلا مثلاً داشتند كه بگويند اضافه؟

ج ـ نه همين مقيلا را تكرار مي كرد ولي آن كه بوده مي دانست كه استر و مردخاي بعدها كه سلطنت تغيير مي كند و از كار معزول مي شوند هر دويشان به همدان مي آيند، همدان جاي خوش آب و هوايي بوده بهتر بوده مي آيند همدان. بعد هم در همدان فوت مي كنند كه ايسرائلها كمك مي كنند و اين مقبره را برايشان مي سازند و اينها را دفن مي كنند آنجا.

س ـ آقاي ربان بفرماييد سئوالي داريد؟

ربان ـ مربوط مي شود به سوختن صندوق استر. تا آنجايي كه من به خاطرم مي آيد پدرم تعريف مي كرد كه من ده ساله بودم نُه ساله يا ده ساله پدرم تعريف مي كرد كه در آنزمان شبهاي شنبه كه مردم نذري داشتند و مي رفتند به استر و مردخاي همراهشان شمع مي بردند و شمعها را تا نزديك صندوق مي بردند و حتي دور صندوق روشن مي كردند. به واسطه ي بي احتياطي همين اشخاص همين اشخاص يكي از شمع ها بعد از اينكه در بسته مي شود شب شبات بوده، درب استر و مردخاي بسته مي شود، يكي از شمعها برمي گردد در روي چوب و چوب تدريجاً آتش مي گيرد و كم كم، يك مقدار زيادي اش هم شايد تا هفتاد و پنج درصد آن صندوق از بين مي رود و سوخته مي شود.

ج ـ يكي از اينها.

ربان ـ يكي از اين دوتا. صندوق استر. و بعد كه.......

س ـ در چه سالي بوده اين مسئله؟ اينها مال ........

ربان ـ در پنجاه و هشت سال پيش پدرم اين را تعريف مي كرد كه من ده ساله بودم و اين مربوط مي شود به سالهاي قبل، سالهاي قبل شايد پنجاه سال قبل از آن تاريخ. بعد جماعت ............. تصميم مي گيرند كه اين صندوق را ترميم كنند و درست كنند. و پي شخصي مي گردند كه بتواند اين صندوق را درست بكند. به يكعده اي مراجعه مي كنند كه متخصص بودند تبحر داشتند در درست كردن. آنها قبول نمي كنند براي اينكه آن نقش و نگاري كه روي صندوق بوده برايشان امكان نداشته. الهذا شخصي از همدان مي گويد من يك نفر را در تويسركان، من در تويسركان يكنفر را سراغ دارم كه اگر برويم سراغ اين شخص و اين شخص را بياوريم در همدان و به او مزد خوبي بدهيم اين شخصي مي تواند اين كار را انجام بدهد. و همين كار را هم مي كنند. آن شخص را مي آورند و يكي از دوستانم به نام آقاي فيروزخاني مي گفت اين شخص را آوردند در خانه ي پدربزرگ من كه در حياط خانه ي پدربزرگ به او اتاقي دادند و وسايل آسايش اش را فراهم كردند كه اين بتواند تدريجاً اين صندوق را بسازد و ترميم بكند. صندوق را شروع كرد ولي خوشبختانه يا بدبختانه اين شخص بينايي نداشته و از ديدن، به علت اينكه بينايي نداشته فكر مي كردند نمي تواند ولي مي توانست. دستور مي داده كه چه جور اين را درست بكنند و دستيارانش اين صندوق را تدريجاً بيش از يكسال طول مي كشد كه درست مي كنند و صندوق درست مي شود. بعد كه صندوق درست مي شود و اين را به اصطلاح نصبش مي كنند و خيلي خوب، تاريخي كه در روي آنجا نوشته بود به عبري نوشته بود شكرنا، شكرنا مي شود دو هزار و پانصد و...

ج ـ ش مي شود ............

س ـ جان؟

س ـ شكرنا. لغت شكرنا بود. بله.

ج ـ چهارصد و پنج، شكر مي شود پنج، نونش پنجاه، پانصد و پنجاه، الفش هم كه مي شود يك، چهارهزار ......... پنجاه.

س ـ بله.

ربان ـ پس تاريخ مي شود چهار هزار و بيش از چهار هزار سال تاريخ قدمت اين مقبره است و بعد چيزي كه خيلي قابل توجه است اين است كه بعد از اينكه اين شخص اين صندوق را درست مي كند، شبي مي خوابد در همين استر و مردخاي و آخرين شبي بوده كه مي خواسته برگردد برود تويسركان، و صبح كه بيدار مي شود از خواب بيدار مي شود بينايي خودش را پيدا مي كند. و اين خاطراتي بود كه من از بچگي به يادم بود كه خدمتتان عرض كردم. 

ج ـ صحيح است شما هر طور شنيديد واقعيت دارد.

س ـ جناب آقاي حكمت، اين تاريخي كه آقاي ربان فرمودند چهار هزار سال قبل نمي خورد به تاريخي كه در ايران به ما گفتند. چه جوري توضيح مي دهيد اين مطلب را؟

ج ـ در تاريخ مال ساختن صندوق بوده.

ج ـ نه تاريخش.... صندوق بوده.

ربان ـ صندوق چهار هزار ساله بوده.

ج ـ صندوقي كه سوخته شده نجار تاريخي كه اين را ساخته اين تاريخ است.

س ـ جالب است.

س ـ به هر حال چه سالي است صد سال پيش؟

س ـ جناب حكمت شما هر چي راجع به استر و مردخاي مي خواهيد اضافه كنيد بفرماييد.

ج ـ محوطه ي استر و مردخاي خيلي بزرگ بود. يك زمين خيلي وسيعي بوده يك مقداري از آن سيدي بوده پشت سمت جنوب استر و مردخاي خانه داشته. يك تكه از زمين استر و مردخاي را ديوار را خراب مي كند و مي آورد جلوتر از زمين استر و مردخاي را تصاحب مي كند. تصاحب مي كند آنوقت ايسرائلها قدرتي نداشتند كه شكايت بكنند شكايتشان به جايي نمي رسد.

س ـ در چه زماني در چه سالي بوده؟

ج ـ ناصرالدينشاه. آنوقت اين يكدانه پسر داشته يك پسر داشته، پسر مريض مي شود هرچه حكيم مي آورند دوا مي آورند ............. مي آورند اينها معالجه نمي شود. آنطور كه مرحوم پدر من تعريف مي كرد كه اين قولنج بوده، معده اش كار نمي كرده انقدر اين ضجر مي كشد تا مي ميرد كه مي گويند اين باعثش اين شده كه اين زمينها را تصاحب كرده. آنوقت آن سيد بعد از جريان فوت پسرش با ايسرائلها شروع مي كند به خوشرفتاري كردن. بعد روز ديگري يكعده از اشخاص مي آيند حمله كنند به استر و مردخاي كه تصاحب كنند و گنبد را خراب كنند، اين سيد مي گويد: اي مسلمانها دست به اين بقعه نزنيد من ديشب شخص شمشير به دستي را بالاي بقعه ديدم كه او مدافع بود و اگر جلو برويد همه از بين مي رويد. 

اينها را همه را با اين حرف پراكنده مي كند. 

س ـ توضيح بدهم.

ج ـ آنوقت يك مقدار ديگر زمين شمالش بوده شرقش بوده كه اين خياباني كشيده مي شود مقداريش مي افتد توي خيابان. آنكه مي افتد تو خيابان تو كوچه مي افتد و خيابان مي افتد يك مقدار ديگرش هم از قبرستانهاي اطرافش كه بوده تمام را تصاحب مي كنند و از بين مي برند.

س ـ توضيحي مي دهم كه استر مردخاي قبرستاني سالها بوده براي مدتهاي چند صد سال.

ج ـ بله.

س ـ و موقعي كه اراضي استر و مردخاي را به دستور وزارت فرهنگ تصاحب مي كنند براي مدرسه ساختن ايسرائلهاي همدان جمع شدند و تمام قبرها را كندند استخوانهايي را كه پيدا كردند همه را جمع كردند. استخوانهاي زيادي بود اقلاً بيش از چهارصد پانصد قبر بود. در حيات خودم بنده شنيدم و ديدم، و بردند در قبرستان ايسرائلها آنجا دفن كردند و بعد از آن اين زمين به كلي زميني كه معروف بود توي مردم باغچه ي جهودها مي گفتند، باغچه ي جهودها مي گفتند زمين را وزارت فرهنگ تصاحب كرد و آنجا يك مدرسه اي ساختند. محوطه ي خيلي بزرگ بود. اين بقعه ي استر و مردخاي در گوشه ي اين محوطه قرار گرفته كه الان هم باقي است. ولي محوطه ي اصلي الان يك مدرسه اي ساخته شده بود.

ج ـ و در دوره ي محمدرضاشاه دستوري گرفتند براي دوره ي رضاشاه جماعت دستوري گرفتند براي تعمير و اجازه گرفتند خودِ بقعه را مجدداً تعمير كردند تعميرات ديگري كردند و اطرافش را مرتب كردند، ساماني دادند به آن. و داخل خودِ استر و مردخاي ديوارهايش همه به خط عبري رنگي نوشته بود كه اينها را رويش گچ كشيده بودند در سابق، اين گچ ها كه ريخته شده بود بعضي قسمتها نوشته هاي عبري اش ظاهر مي شد كه تمام ديوار آنجا به خط عبري نوشته شده بود كنده كاري بود.

س ـ اين الان موجود است هنوز زير گچ يا اينكه ظاهرش كردند كامل؟

ج ـ يك مقداري اش بله يك مقداري اش از بين رفت. 

آقاي ربان ـ توضيح بدهم كه اغلب ديوارهاي داخل بقعه در گذشته اشخاصي وصيت كردند قبرشان را در آنجا بزنند، اغلب ديوارها ديوارهاي داخل بقعه قبر اشخاص است آنجا. همان ديوارهايي كه فرمودند آقاي حكمت نوشته دارد قبر اشخاص است.

ج ـ بله.

س ـ از...........................

آقاي؟ ـ اسم اشخاصي كه در آنجا قبر دارند در آن ديوارها همه نوشته شده.

س ـ آخرين كسي كه كسي يادش است در آنجا دفن شده باشد چه سالي است؟

آقاي ؟ ـ پسر دكتر................ آنجا البته داخل بقعه ديگر كسي قبر نشد، ولي در خارج بقعه....

س ـ نه داخل. دخل.

آقاي؟ ـ داخل هيچكس.

س ـ نه به ياد ندارم.

س ـ در خاطره ي اين دو سه نسل وجود ندارد؟

آقاي؟ ـ نه وجود ندارد. در اين ........ فقط پسر دكتر نوراني در خارج از محوطه به اقداماتي كه پدرش كرد دكتر نوراني در آنجا قبر شد.

س ـ جناب آقاي سيروس خان شما يك سئوال داشتيد؟

سيروس ـ بله. چون........... مربوط مي شود به استر و مردخاي، بايستي خدمتتان عرض بكنم كه بعد از اينكه سالهاي سال كليد درب استر و مردخاي دست ملا..... بود. ملامنحم بود. ملامنحم و ملا شالوم. بعدش كه ايشان فوت مي شود معمولاً جماعت تصميم گرفتند كه كليد را به كي بدهند. و تصميم گرفتند كه به يك شخص مورد اعتماد بدهند و به مرحوم پدرم پيشنهاد كردند. البته پدر زحمتشان زياد بود.

س ـ اسم كامل ايشان را هم بفرماييد.

سيروس ـ پدرم؟

س ـ بله.

سيروس ـ حاجي ملا داود ساسون ربان فرزند مرحوم حاجي ملا يهوداي ربان. و خود من كه پسر حاجي ملا داود ساسون هستم.

س ـ بله.

سيروس ـ بعد از اينكه خواهش مي كنند و پدر قبول مي كنند كليد را مي گيرند براي مدت 25 سال كليد دست مرحوم پدر بود. دو قسمت را من بايد خدمتتان عرض بكنم. يكي خاطراتي است كه مربوط مي شود به جنگ بين المللي دوم كه من...

س ـ آقاي ربان مي خواهيد اين را تو آن قسمت جداي چيز بگوييد چون خيلي طولاني مي شود اين قسمت. ما فكر كرديم يك نوار مستقل استر و مردخاي دربياوريم.

سيروس ربان ـ هر جور نظرتان است. 

ج ـ من با نظرشان موافقم.

س ـ بسيار خوب. پس اجازه بدهيد آنها را تو قسمت مستقل خودش...

سيروس ـ خواهش مي كنم.

س ـ خيلي معذرت مي خواهم ببخشيد. جناب حكمت راجع به استر و مردخاي اگر چيزي هست بفرماييد كه اين قسمت را اگر نيست ختمش كنيم. يعني خاطرات ايشان را از لحاظ استر و مردخاي.

سيروس ـ بله من هم راجع به استر و مردخاي است كه دارم مي گويم.

س ـ نه خاطرات ايشان را.

ج ـ همين طور كه آقاي ربان صحبت مي كردند راجع به اين دو صندوق، دو صندوقي بود از چوب گردو تراشيده شده نقاشي شده و منبت كاري شده، و اينها يكيش تازه بود، يكيش كهنه. و مي گفتند كه اين تازه سوخته و اين را تازه جا گذاشتند. دور اين مقبره ما اجازه داشتيم مي گرديديم وسط اين دو تا بقعه بود چاهي بود كه چراغ آويزان بود. از آنجا نگاه مي كرديم مي گفتند اصل مقبره زير اين بنا واقع شده.

س ـ بسيار خوب جناب حكمت، اينجا مسئله ي حاضر را ختمش مي كنيم. شما در زمينه ي آداب و رسومي كه در آنزمان به نظرتان مي رسد كه نسلهاي بعدي نسبت به آن آگاه باشند چه چيزهايي را قابل ذكر مي دانيد؟

ج ـ در استر و مردخاي يك سپير توراي كاشر قديمي وجود داشت. موقعي كه دولت تصميم گرفت كه اماكن دولتي را تصاحب كند در اختيار داشته باشد، رجوع كردند كه استر و مردخاي هم در اختيار فرهنگ بگذارند، آنوقت اين سپير تورا را از آنجا بيرون آوردند به جاي ديگر بردند يك سپرتورايي كه پاسور شده بود يعني ......... تراشيده شده بود افتاده بود او را آوردند آنجا گذاشتند كه اگر دولت روزي اين سپرتورا را برد، سپرتوراي كاشر را نبرده باشد.

س ـ الان كدامش در آنجا هست؟

ج ـ دومي.

س ـ اصلي دست كيست؟

ج ـ اصلي را بردند كنيساهاي ديگر.

س ـ و موجود است الان آن اصلي؟

س ـ .............. فراوان است. نظيرش فراوان است.

س ـ نه خود آن اصلي؟

ج ـ بله همان اصلي توي كنيساهاي ديگر بردند.

س ـ تو كدام؟

ج ـ يكي از كنيساها بردند.

س ـ بسيار خوب. در زمينه ي آداب و رسومي كه مردم ايسرائلها داشتند تو همدان و چيزهاي جالبي كه به نظرتان مي رسد توضيحاتي بدهيد.

ج ـ ما مرتب اينجا براي زيارت مي رفتيم و آنچه مشخص بود اين بود كه بقعه استر و مردخاي درب ورودي اش يك ............ چهارچوب كوچكي بود از يك تكه سنگ يك سنگ بزرگي در درش واقع بود و مي بايستي از پشت قفل و كليدي كه داشت او را متصدي باز كند اين در را ........... بدهند باز بشود دولا دولا اشخاص داخل بشوند كه بتوانند داخل آنجا بشوند.

س ـ جناب آقاي حكمت من منظور من اين بود كه غير از استر و مردخاي، آداب و رسوم مردم خانواده ها اينها چه بود؟ اصولاً چيز جالب كه از عادتهاي مردم در دوران بچگي خودتان يادتان مي آيد بگوييد. يعني قسمت استر و مردخاي را ختمش بكنيم.

ج ـ من الان چيزي ندارم.

س ـ چيزي در نظر نداريد؟

ج ـ نه. .......... گفته بشود يادم بيايد.

س ـ بسيار خوب. شما در زمينه ي استر و مردخاي سئوالي داريد.

آقاي... ـ درباره ي رفتار مسلمانها با ايسرائلها در زمان قديم كه وصله مي زدند ايسرائلها، مرحوم پدر من تعريف مي كردند كه وصله داشتند يا روزهاي باراني نمي توانستند بيرون بيايند، يا ناودانهايشان نبايد سرازير بشود توي خيابان و كوچه ها، از اينها بفرماييد آقاي حكمت ما استفاده بكنيم.

س ـ آقاي نيكبخت ما جدا با آقاي نيكبخت مصاحبه كرديم و بعداً نوبت شماست آقاي حكمت كه هر كسي يك خاطرات مجزايي از ديگران دارد مسلماً. مي تواند خوب باشد مي تواند بد باشد هر كدامش را ميل داريد بفرماييد.

ج ـ من خاطره اي از مرحوم پدرم ياد دارم كه يكي از آخوندهاي مسلمان حكم مي كند كه براي ايسرائلها مجدداً وصله اي بگذارند و اينها را مشخص كنند كه روزهاي باراني بيرون نيايند، اگر مي آيند مشخص باشند كه تنشان به مسلمان نخورد و اطراف را نجس نكند. اين حكمي كه داده مي شود انجمن كليميان حبرا................ كه يكيش هم عضوش پدر من بوده، جمع مي شوند صحبت مي كنند و مي گويند كه بايد جلويش را بگيريم. پيشنهاد مي دهند به پدر من كه پدر من برود پيش حكومت آن ايام فرماندار آنوقت كه شخصي بوده داماد ناصرالدينشاه به اسم ......

س ـ علي مفخم.

ج ـ نه.

س ـ احتشام الدوله؟

ج ـ نه نه نه. 

س ـ ....... شورين را مي گوييد؟

ج ـ نه.

س ـ شورين؟

س ـ اميرافخم؟

ج ـ حالا برگرديم مي گويم. مريضش بوده برود و جريان را بگويد. مرحوم پدر من عصري سوار مي شود مي رود شورين تا پيش شريف الملك. شريف الملك بوده داماد، برود پيش شريف الملك، از دور تو باغش قدم مي زده مي بيند كه حكيمباشي مي آيد مي گويد حكيمباشي چه خير است؟ چي شده؟ و مي گويد جريان اينجوري است. همچه حكمي صادر شده مي خواهند مزاحمت ايجاد كنند. مي گويد حكيمباشي برويد مطمئن باشيد من اين داستان را مي خوابانم. و به تهران گزارش مي دهد. تهران حكم تبعيد اين آخوند را مي دهند و اين آخوند از همدان خارجش مي كنند سروصداها مي خوابد.

س ـ اسم آخوند را نمي دانيد؟

ج ـ ملا عبدالله.

س ـ آها اين خود ملاعبدالله است.

س ـ خود ملا عبدالله.

س ـ اين فتنه ي ملاعبدالله كه درباره اش در كتاب حبيب لوي هم نوشتند، يكي از دورانهاي بسيار تاريك زندگي ايسرائلهاي همدان بوده و مسلماً خدمت بزرگي است كسي كه اين فتنه را ..................

عرض كنم كه در دوران زندگي خود شما آيا نوع ارتباطات با مسلمانها در مجموع راحت بوده يا به اصطلاح در تضاد شديدي وجود داشتند؟

ج ـ از طفوليت عرض كنم يكخورده جلو برويم. روزي در يكي از كاروانسراهاي همدان به عنوان سراي گلشن مجلسي بوده و عده اي آنجا سخنراني مي كردند برنامه اي بوده، شخصي بوده به نام موسيو منحم كه اين رباي بزرگي بوده نوه ي ملا منحم ملا شالوم پسر ملا شالوم است بله. اين شخص قرار مي شود كه نطقي بكند. بالا منبر مي رود نطق مي كند و مي گويد اي جماعت ما با شما به نعم هستيم ما پسرعمو هستيم ما با هم اختلاف تفاوتي نداريم، ما با شما آنچه داريد شما ما هم داريم، و ما حضرت موسي پيغمبر نازل شد و ما تبعيت كرديم از فرامين ايشان. احتياجي نبود ديگر ما خدا را بشناسيم، خدا را ما شناختيم به وسيله ي حضرت موسي شناختيم. حضرت رسول اكرم كه تشريف فرما شدند براي اين نازل شدند براي اين بوده اعراب سوسمار خور موش خور را به توحيد وادارند. 

اين نطق را كه مي كند وقتي پايين مي آيد يكعده از متعصبين مي آيند كه موسيو منحم را اذيت كنند. آنوقت شخصي بوده به اسم داود بلند، يك شخصي هيكل‌دار خوش هيكل و برش دار و قوي بوده، اين سينه اش را سپر مي كند جلو موسيو منحم و آن اطراف را مي گيرد و بعد از او كه مي آيد پايين آقاي يوسف رحميم پسر حاجي ملايهودا بالا منبر مي رود و ايشان دومرتبه ادامه مي دهند به صحبت. صحبت مي كنند سخنراني مي كنند بعد اين وادار مي شود مسلمانها از آنوقت با ايسرائلها اوحب مي شوند دوست مي شوند و رفت و آمد بين ايسرائلها و مسلمانها از آنموقع يكخورده آرامش پيدا كرد با هم رفت و آمد بيشتر شد.

س ـ موسيو منحم كه مي فرماييد و اين واقعه اي كه مي فرماييد درواقع در دوران خود شما است؟ اين داستان را خود شما ديديد؟

ج ـ دوران من، من كوچك بودم آنوقت. هشت سال ده سالم بود. 

آقا.... ـ ده سالمون بود.

ج ـ هشت يا ده سال دودودو پدر من كه مي خواست هرجا برود بين پسرهايش مرا هر جا مي رفت با خودش مي برد.

آقا...... ـ پس مي شود هفتاد و پنج سال قبل.

ج ـ بله.

(پشت نوار)

س ـ ادامه ي مصاحبه با جناب آقاي اسحق حكمت در يكشنبه 29 مارچ 1998. آقاي حكمت داشتيد مي فرموديد راجع به آن نطق موسيو منحم و نزديكي مسلمانها و يهوديان. سئوالي كه به نظر من مي رسد شما اشاره كرديد به داودبلند، ايشان اسم بعدي فاميليشان چه مي شود؟

ج ـ پدر اين حلابي

س ـ پدر حلابيها.

ج ـ پدر حلابي صاحب مجله ي .........

س ـ آنوقت آقاي يوسف رحميمي كه در همانجا اشاره كرديد مي شوند پسر ملايهودا.

ج ـ پسر ملايهودا.

س ـ بسيار خوب. 

ج ـ پسر ارشد ملايهودا. 

س ـ شما در زمينه ي تغيير مذهب، چون ما مي دانيم بسياري از ايسرائلهاي همدان يا بسياري هم نگوييم، بعضي از ايسرائلهاي همدان يا به مسيحيت گرايش پيدا كردند يا به بهائيت. بعضي ها هم تحت شرايطي به اسلام. شما در اين زمينه اگر مواردي را مي دانيد با دلايلش بفرماييد و اصولاً نظر خودتان را راجع به اين مسئله بفرماييد كه چرا مي رفتند يا چه نوع مسائلي بوده؟

ج ـ بازم خاطره اي از جريان اينكه يك دسيسه براي ايسرائلها پيش آوردند كه مزاحمت ايجاد كنند. ايسرائلهاي انجمن قرار مي گذارند كه بروند تلگرافخانه به شاه تهران به شاه تلگراف كنند كه اين رفع مزاحمت بشود. مسلمانها مي فهمند كه اينها تلگرافخانه رفتند مي روند جلوي تلگرافخانه مي ايستند مي گويند يا همه تان بايد اشهد بگوييد يا همه تان را مي كُشيم. اينها از ترس جانشان همه حاضر مي شوند روز جمعه اي بوده و اينها را مي برند تو مسجد و آنجا همه اشهد مي گويند بعد كه اشهد گفتند مي گويند خيلي خوب ما با شما، شما به ما حلاليد، دختر مي توانيد بگيريد، دختر مي توانيد بگيريد پسر مي توانيد بدهيم با شما ............ و شربتي مي آورند، شربت مي خورند و قليان مي كشند چپق مي كشند، چپقشان را به همديگر تعارف مي كنند. ديگر اينها چون مسلمان شده بودند اشهد گفته بودند،...

آقا.... ـ شب شبات.

ج ـ بله. اينها بودند تا اينكه يكي از اين اشخاص ايسرائلها كه سر و ساماني داشته خانمش مي بيند كه شوهره نيامده خانه. تحقيق مي كند نوكرش را مي فرستد مي گويد كه پيشخدمتي بوده مي رود، «برو ببين آقا چي شده نيامده؟» او مي رود تحقيق مي كند مي گويد بردنشان مسجد كه مسلمانشان كنند. اين هم دنبال آقا مي رود كه آقا را ببيند، او را هم مي كشند و به او مي گويند اشهد بگو. آنوقت او هم اشهد را مي گويد مي نشيند مي نشيند و آدم بيسوادي بوده معمولي يك جواني بوده، اين نشسته بود آنوقت آخرها مي بيند شب شبات شد دير شده و اينها، مي گويد: آقا، باز هم اشهدي مشهدي داريد بگوييم، شب شنبه مان است مي خواهيم برويم!

آقاي.... ـ مي خواهيم برويم شمع مان را روشن كنيم.

س ـ مي خواهيم برويم شمع مان را روشن كنيم!

آقاي.... ـ اسمش آقا حزقيا بود آن شخص. پدر حزقياهاي....

س ـ كه اينها مي شوند كي؟ آقا حزقيا؟

آقاي.... ـ كه بعدش هيچي بعد برگشت ايسرائل ................

آقاي..... ـ شش هفت تا پسر داشت. ماشاالله آقاي حكمت هم همينجور. انشاالله تا صد و بيست سال همين........

س ـ انشاالله.

آقاي.... ـ همين حضور ذهن را داشته باشند.

آقاي... ـ آقاي حكمت سنشان بيست سال بعد از.....................

ج ـ شما هردو در يكروز متولد شديد خودتان يكربع پيش گفتيد كه.......

س ـ جالب است. شما خوب يك نمونه اي كه داديد نشان مي دهد كه هرازگاهي يك فشاري از مسلمانهاي متعصب مي آمده كه تغيير مذهب صورت بگيرد.

ج ـ بله.

س ـ در مورد گرايش به بهائيت و مسيحيت چه مواردي را داريد يا چه نظري داريد؟

ج ـ درباره ي بهائيت من يك خاطره دارم كه بعدها پيش آمده بود تعريف شده كه بد نيست گفته بشود. انجمن كليميها آنموقع حبراقدوشا تصميم مي گيرند بين اينها كه بروند و ببينند اين شخصي كه آمده ادعا مي كند ادعايش چيه؟ كي هست، چي هست؟ يكعده جمع مي شوند مي روند عكا آنجا مي روند كه...

س ـ مي روند عكا در....؟

ج ـ بله.

س ـ در فلسطين يا اسرائيل آنزمان؟

ج ـ فلسطين. آنوقت عده كه جمع مي شوند منتظر بودند كه آقا تشريف بياورند آقا تشريف بياورد كه بعد بروند، تو حياط ايستاده بودند اينها، آنوقت مي بينند كه آقا تشريف آورد و از پله ها رفت بالا و اينها هم جمعيتي دنبال آقا مي رفتند آن بالا. يكوقت مي بينند آقا داد زد كه آن سگ را بيرونش كنيد، آن سگ را بيرونش كنيد. اينها خودشان به همديگر نگاه مي كنند مي گويند اين به من نمي گويد براي اينكه اينها همه شان مخالف بودند قبولش نداشتند. مي گويند مرا مي گويد مرا مي گويد، آنوقت مي بينند كه يك نفر داد زد و يك سگ داخل حياط شده بوده آن سگ را مي گيرند مي برند و غائله مي خوابيده. و اينها اول ايمان مي آورند وقتي مي بينند كه اين گفته آن سگ را بيرون..... بعد كه تحقيق مي كنند مي بينند يك آئينه اين پله كه مي رود بالا روبرو يك آئينه هست، اين از آن آئينه پشت سرش را ديده ديده تو حياط يك سگ گفته او را بيرون كنيد! و افراد به خودشان گرفته بودند.

اين را مرحوم اين مرحوم شريك بابات،

س ـ حاجي رحيم؟

ج ـ حاجي رحيم لولاچي داماد ملا منحم بودند.

س ـ آره.

ج ـ بله. ايشان تعريف مي كرد كه يكي از اشخاصي كه رفته ببيند اين مرد چه مي گويد خود ايشان بوده. اين اولي كه رفته بوده اينها مخالف بود بعد كه مي بيند كه مي روند و صحبت مي كنند، احوالهايي مي پرسند. ا.......... كه مي پرسند هرچه را كه مي پرسند از اين به دستيارش مي گويد جواب اينها را بده. خود او جواب نمي دهد و مي گويد: ها... آقا انقدر معلومات دارد كه اهميت به اين حرفها نمي دهد كه دستيارش دارد اين جوابها را مي دهد، داد. يك............ مي شود طوري مي شود كه حاجي رحيم هم يكي از اشخاصي مي شود كه بهايي مي شود.

س ـ يعني حاجي رحيم مدتي بهايي بود يا به طور كلي بهايي مي شود؟

ج ـ اولش بهايي شده بودند. آنوقت اوايل هم اولي كه بوده و اينها آنوقت يكي از اينها ديگر ملا هارون بوده معلم مدرسه مان بود، او هم بعداً بهايي شده بود ايسرائل شده كه برگشت شد ايسرائل كه شده بود معلم هم بود كه همه ماها محصلهاي او بوديم. 

س ـ يك سئوال دارم.

ج ـ شايد يك اشخاص ديگري هم بودند كه اينها كه رفتند بهايي شدند بعضي هايشان متعصب شدند طوري كه از مسلمانها با ما بدتر رفتار مي كردند. ولي بعضيها هم بودند كه رد كردند و حاجي رحيم هم يكي از آنها بود كه بعد از تحقيقاتي برگشت دومرتبه ايسرائل كاشر شد.

س ـ حالا سئوال من خدمت شما اين است كه تا آن حدي كه نمونه هايي را مي توانيد به ياد بياوريد، اينها به چه دلايلي بهايي مي شدند؟ آيا دلايل اعتقادي بوده يا به جوانبي از مسئله اينها جذب مي شدند؟ يا از اين طرف مي خواستند فرار بكنند يا چطوري بوده؟

ج ـ يك قسمت اين عمل باعث اين بود كه ايسرائلها موقعي كه ايسرائل، براي اينكه ايسرائل بودند زير دست مسلمانها رنج مي ديدند و ديدند يك راهي است اين يك طريقي است كه بلكه بروند و از اين گالوت و اين فشار مسلمانها كه اگر بروند آزاد مي شوند قبول كردند رفتند به آنطرف. يك عده بعدها مسلمان شدند و همه ساختگي بود كه مي خواستند كه آزادي و استقلال بگيرند كمااينكه يكنفر بود به اسم حكيم اسحاق اين شخص در آن ايامي كه رفته بودند تو تلگرافخانه و برگشتند مسلمان شده بود، اين كه برگشت مسلمان شد، مريضهايش زياد شدند. مسلمانها اينها ديگر به او رغبت مي كردند كه چون مسلمان است حالا مي شود كه زنشان را هم بياورند پيش اين. و اين ظاهراً به اسم مسلمان باطناً ايسرائل بود. اين مدتها گذشت تا اينكه وقتي هم فوت كرد مسلمانها جمع شدند كه او را ببرند توي قبرستان مسلمانها، پسرش كه دكتر افتخار شخصي بود او زرنگي كرد و يك محوطه اي زمين خارج يك باغ كوچكي بود گفتند وصيت كرده در باغ خودش به خاك سپرده بشود، بردند تو آن باغ دفن كردند و آن باغ هم بعداً خيابان كشي شد ناچار شدند استخوانهايش را از آنجا بيرون آوردند بردند دومرتبه توي بهشتيه اسرائيلها به خاك سپردند.

س ـ عرض كنم سئوال اين است كه دو سه مورد را اشاره فرموديد كه چند نفر بهايي شدند ولي بعداً دوباره برگشتند. سئوال من اين است كه آيا خود ايسرائلها اينها را دوباره به راحتي قبول مي كردند يا اينكه بدتر اينها را دفع مي كردند؟ چطوري مي شد اين مسئله؟

ج ـ ايسرائلها كه بودند خيلي متعصب بودند، آنهايي كه قبول نكرده بودند اگر برادرشان بهايي شده بود به احترام مي آمد به برادر بزرگ شالوم مي داد، جوابش را مي داد شالوم ات ايسرائل. تو كه بهايي شدي ايسرائل نيستي.

و اين باعث شد كه بهائيت بيشتر قوت بگيرد و بيشتر دشمن اسرائيلها بشوند. به اين طريق مخالفتهاي زيادي بينشان بود.

س ـ ولي مثلاً حاجي رحيم و ملا هارون را كه مي گوييد چه جوري دوباره قبول مي كردند؟

ج ـ اينها تحقيق كردند ديدند كه حقيقت ندارد اين.

س ـ خوب چطور آن ايسرائلها دوباره راحت قبولشان كردند؟

ج ـ قبول كردند بودند كه آمدند قبول شدند. شما اطلاع بهتري داريد؟

آقاي.... ـ حاجي رحيم داماد ملا ربي بود.

س ـ آقاي نيكبخت صحبت مي كنند.

ج ـ بله.

آقاي نيكبخت ـ حاجي رحيم كه آقاي حكمت فرمودند داماد ملاربي بود.

ج ـ شريك باباي ايشان بود.

آقاي نيكبخت ـ عمدتاً چهل سال شريك پدر من بود. چهل سال. و او مبلّغ بهاييها كه من الان اسمش را به خاطر ندارم در همدان آمد سه چهار روز مهمان حاجي رحيم شد و حاجي رحيم يك پول مختصري به او داد و همچي بهايي هم نشد همچي سمپاتيزان شده بود براي بهاييها كه دو دفعه پسرهايش و زنش و اينها جمع شدند جلوگيري كردند از اين معاشرت و اين مراوده و دو دفعه با ايسرائلها شد و معاشرت كرد، داماد بزرگترين ملاي آن روز شهر همدان بود، دخترهاي زيادي داشت، پسرهاي زيادي داشت. از ترك مراوداتي كه با آن مبلّغ و اين اشخاص كرد، ايسرائلها او را قبولش كردند مرتب هم هر شبات كنيسا مي آمد. بچه هايش همه كارهاي ايسرائلي مي كردند، ........................ وخيلي هم ايسرائل از همه ايسرائلها هم كاشرتر شد.

ج ـ بله. تو كنيسا هم پهلوي خود ملا....... 

آقاي نيكبخت ـ داماد ملاربي بود ديگر.

ج ـ دامادش بود پهلويش هم مي نشست. 

س ـ سئوال اين است كه آيا احياناً بعضي از اينها كه برگشتند به جمع ايسرائلها و دين ايسرائل، آيا در اثر احياناً به وجود آمدن آليانس بوده يا اينكه ارتباطي به آن نداشته؟

ج ـ آليانس خيلي كمك شد. آليانس كه آمد ديگر خيلي كمك شد و ما اگر درواقع اگر زندگي داريم آنچه را كه داريم از آليانس داريم. ما ايسرائلهاي همدان بخصوص آنچه داريم از آليانس داريم. آليانس بود. آن جريان آليانس هم اين بود. مرحوم پدر من تعريف مي كردند كه ما شنيديم كه يكنفر از غير از ايران، همه جا را مي گفتند فرنگي، شنيدند كه از فرنگ يكنفر آمده ايسرائل است. گفتند برويم ببينيم اين را دعوتش كنيم به حبرا ببينيم كه آيا با آنها هم اينجور رفتار مي كنند؟ و آيا به آنها هم سنگپراني مي كنند؟ آيا آنها را هم اذيت مي كنند ناراحت مي كنند؟ آيا به آنها هم وصله مي زنند؟ اگر نيست آنها چه كار مي كنند كه ما هم بكنيم. رفتند به ملاقات اين شخص. اين شخص گفت كه ...

س ـ اين شخص كي بوده؟

ج ـ نمي دانم. 

س ـ ايسرائل بوده؟

ج ـ ايسرائل. اين شخص ايسرائل بوده از خارج آمده بوده. رفتند از او سئوال كردند گفت كه پسرهاي اينها بيسواد بي تربيت، پسرهاي شما بيسواد بي تربيت. او فحش او لگد مي زند شما فحش مي دهيد. او سنگ مي پراند شما مشت پرت مي كنيد. اين باعث اين مي شود كه اين اختلافات و اين زدوخوردها پيش مي آيد. شما بايد مدرسه اي داشته باشيد بچه ها را هم تعليم بدهند اگر دولت فرانسه بيايد و آنوقت دولت فرانسه دولت مقتدري بوده، پرچمش را بگذارد بالاي محوطه مي تواند از شما حمايت كند. آنوقت گفتند چكار بايد كرد؟ گفتند پيشنهاد بدهيد تقاضا كنيد كه اينجا مدرسه ساخته بشود. اين تقاضا كه دادند تقاضا داده شد اول براي تهران و بعد همدان جاهاي ديگر مدرسه ي آليانس مدرسه باز بشود. بعد آمدند در آن ايام يك خانه‌اي به اسم خانه ي روقي يك خانه ي كوچكي بوده كه اين خانه را مي گيرند آها مي گويند كه ما بچه هايمان خودمان كه بخواهيم برويم سر كار صد تا سنگ مي خوريم بچه ها را كه چه جوري ما بفرستيم مدرسه؟ مي گويند فراش دولت فرانسه حمايتشان مي كند. آن مي آيد و مي برد. كسي به آنها اذيت نمي كند. قبول مي كنند و مدرسه اي به خانه ي آن روقي و پرچم دولت فرانسه را بالاي اين ساختمان نصب مي كنند. آخوندي بوده خيلي متعصب، اين براي اينكه چشمش به چشم ايسرائل نخورد عبايش را مي پيچيده روي عمامه اش كه هر وقت به اسرائيل دور ببيند عبا را بگيرد جلوي چشمش كه ايسرائل نبيند. اين رد مي شود مي بيند يك پارچه ي رنگ به رنگي آنجا هست. مي گويد اين چيه؟ مي گويند جهودها متوسل شدند به دولت فرانسه و آنها برايشان مدرسه درست كردند اين علم فرانسويهاست. شب مي رود خانه دق مي كند مي ميرد. و به اينطريق مدرسه ي آليانس پا مي گيرد بچه ها را فراش مي برد و فراش مي آورده با صف مي رفتند با صف مي آمدند تا در خانه هايشان مي رساندند و اينها را تعليم مي دادند كه اگر برخورديد تهديد نكنيد آنها را تا اينكه اين زدوخوردها و اينها كمتر بشود. 

س ـ يك سئوالي كه مهم است اين است كه شما مي توانيد در مورد مرحوم پدر خودتان يا دور و بري ها به روي اين مسئله جواب بدهيد و آن اين است كه اينهايي كه درواقع در همدان قديم و در واقع فرهنگ عقب مانده و ايران عقب مانده و غيره زندگي مي كردند اينها تحت چه عواملي كه مدرنيزم را انقدر خوب استقبال كردند؟ مثلاً انقدر خوب از آليانس مثلاً استقبال كردند اينقدر مثلاً حاضر بودند بچه هايشان را حتي دخترهايشان را بفرستند مدرسه، حاضر بشوند كه انقدر راحت با خارجيها مثل فرانسويها و غيره و ذالك مراوده و دوستي داشته باشند؟ اين چه چيزي بود كه مدرنيزم را اينها قبول مي كردند؟

ج ـ وقتي مدرسه ي آليانس در خانه ي روقي تشكيل شد و يواش يواش توسعه پيدا كرد همين باعث شد كه محل ديگري گرفتند و ساختند و مدرسه ي آليانس را ساختند بيشتر مردم كه مي رفتند تحصيل يكعده مسلمانها براي ادامه ي تحصيلشان به مدرسه ي آليانس رجوع كردند. يكعده از وزراي آن ايام همه شان دانشجوهاي مدرسه ي آليانس بودند چون آن موقع تجارت و كار و شغل و هر كاري فرانسه بود زبان انگليسي رونقي نداشت و طب همه چيز فرانسه بود ناچار مسلمانها بچه هايشان را مي گذاشتند مدرسه ي آليانس فرانسه ياد گرفتند. از اين راه طبيب پيدا شد محصل دانشجو مهندس شدند و همه كاره شدند و اين باعث اين شد كه پيشرفت كردند و ......... بهتر پيش آمد.

س ـ آيا تا جايي كه به خاطر مي آوريد مثلاً از دوران پدرتان از خود ايسرائلها كسي مخالف تأسيس يك مدرسه ي مدرن اينجوري اروپايي بوده يا اينكه...؟

ج ـ بله بودند يكعده آنطوري كه قبلاً شنيدم يكعده هم بيسوادها بودند كه اينها مخالف بودند اينها.........

س ـ از خود ايسرائلها؟

ج ـ از خود ايسرائلها مخالف مدرسه بودند مخالف رفتن دختر به مدرسه بودند مخالف تحصيل دختر بودند و كارشكني.....

س ـ كيها بودند اينها مي شناسيد كسي را؟ يا اينكه؟

ج ـ نه. اينها دوره ما نبوده قبل از ما بوده. كارشكني مي كردند يك عده اي كه حاضر شدند با آليانس كمك كنند و از آليانس مدد بطلبند اينها، بيشتر جوانها پيش رفتند و تأثيري به حرف آن قديميها نگذاشتند.

س ـ آيا تضادي بوده بين حاخامهاي ايسرائل در دوره ي مرحوم پدرتان اگر شنيديد با اين جوانها يا اين تيپ هايي كه دوست داشتند آليانس را؟

ج ـ هميشه بين معممين يك بهانه هاي يك ايرادهايي بود كه مي خواستند روزي طرف را قطع كنند و خودشان پيش بروند. اين باعث مي شد كه يك بهانه هايي بگيرند يك ايرادهايي بگيرند و طرف را محكوم كنند طرف را از بين ببرند. ....... كنند كمااينكه داستاني هست كه دكتر لوي هم قبلاً شرحش را داده بود كه شخصي بوده قصاب بوده در ضمن ملا هم بوده كشتار هم مي كرده، خود ضابط بوده خودش هم قصاب، اعتراض مي كنند به او كه تو اگر كشتار مي كني نبايد آن گوشت را خودت هم بفروشي. اگر تليفام بود ما از كجا بفهميم كه تو خورد ما ندهي. از اين اختلافات زياد بوده و تا حدي هم بوده كه شخصي مرغي را كشته بوده استخوانش كج شده بوده آن را بردند نشان دادند كه اين مرغ آيا كاشر بوده ما خورديم يا نه؟ ملا ديده گفته كي كشته؟ ديده طرف رقيبش است رد كرده گفته نه اين كاشر نيست. غذاها را ريختند دور. برعكس مخالف شدند با او. او هم رفته مسلمان شده بر عليه اينها اقدام كرده.

س ـ ولي در مورد آليانس همدان چيز مشخصي را به خاطر نمي آوريد كه تضادي بوده كه شما شنيديد؟

ج ـ نه ما بچه هاي كوچكي بوديم آن جريانها همه مال پيشترها بوده ما كه يك محصل دانشجو چيزي درك نمي كرديم آن ايام را.

س ـ بسيار خوب در مورد آليانس اگر چيز بخصوصي مي خواهيد اضافه كنيد بفرماييد كه بعد برويم سر مطلب بعدي؟

ج ـ غير از خوبي چيزي نمي شود براي آليانس. همه اش خوب است ديگر. اگر ما ترقي كرديم، اگر پيشرفت كرديم مدرسه ي آليانس بود كه ما را باسواد كرد، ما را به سامان رساند، از ما دفاع كردند كمااينكه من خاطرم است روزي من با برادرم طرف مدرسه مي رفتيم يك سيدي سنگي پرتاب كرد به ما. سنگ خورد به پاي برادرم. او هم عصباني شد جوهرداني كه دستش بود پرتاب كرد خورد به سر او خون ريخت بيرون. 

س ـ قبل از اينكه برق برود داشتيد مي فرموديد كه يك سيدي سنگي پرت كرد به برادر شما او هم جوهردانش را پرت كرد و سرش سيد شكست.

ج ـ ..... خورد به سر اين پسر سيد خون آمد. خون آمد جلوي آنجا يك دكان سنگكي بود كه جماعت ايسرائل آن محله همه از آن نان مي خريدند. يكخورده پايين ترش يك دكان كوچكي بود كه بچه ها مداد و كاغذ و نخودچي و كشمش و شيريني و اينطور خوراكها تنقلات جورواجوري كه بود مدرسه كه مي رفتم مي رفتيم مدرسه سر راه از او مي خريديم. اينها دو تا دنبال ما كه آي جهود سيد را بزند؟ آي سيد! آي خون! سيد خون ريخته! دويدند دنبال ما، ما هم دويديم تا مدرسه. ما داخل مدرسه شديم. داخل مدرسه كه شديم اين نانوا و دكاندار و سيد و اينها تعقيب ما آمدند تو. رئيس مدرسه خدا رحمتش كند موسيو كهن بود. موسيو كهن گفت كه عسگر. عسگر آمد گفت: ببندش به درخت. يك درخت توت آنجا بود.

س ـ كي را ببندند به درخت؟

ج ـ آن سيد را. سيدي كه سرش خون آمده بود. بستند به درخت و رفت كميساري و شكايت كرد پليس آمد و تمام اينها را داغان كرد رد كردند و رفتند اينها. اين هم سيد هم بردند و آنوقت فردا پس فردا فردايش شبّات بود. شبات كه بود جريان را تو كنيسا گفتند. كنيسا گفتند اين كنيسا اِله مي كردند كه از سيد ديگر كسي نان نخرد و دكاندار هم كه آجيل و نخود و اينها، گفتند كه آن هم ممكن است مسموم كند آجيلهايش را از او كسي آجيل خريد نكند. اين سيد هي نان پخت و ريخت تو منبع، ريخته بود ديده بوده هيچكس نمي آيد. تحقيق و اينور و آنور و آنور و اينها، معلوم شد كه توي كنيساي ما خِرِم كردند حرامش كه كردند، و ديگر كسي نخريده. آنوقت آمد و روي دامن و عذرخواهي و اين حرفها بياييد ديگر اثري نبخشيد و دكان سنگكي برچيده شد و آن آجيل فروش هم دكانش را بست.

س ـ اين دوره ي رضاشاه بود يا قبلش؟

ج ـ اين دوره ي رضاشاه بود.

س ـ آها همين چون يك چنين عكس العملي به اين شديدي از طرف ايسرائلها عجيب است كه...

ج ـ دوره ي رضاشاه بود.

س ـ جالب است. جناب آقاي ........... شما قبلاً يك اشاره اي به يك خاطره اي از موسيو منحم داشتيد در مورد كه خوش صدا بودند و مسائل و. اگر ممكن است خاطره را يك دور ديگر براي ضبط بفرماييد.

ج ـ خاطرم مي آيد كه روزي ما سابق پدر من باغ بزرگي باغ خوبي داشت بالاي تپه اي بود منظره ي تمام شهر زير پايش بود. خيلي خوش آب و هوا. و قرار شده بود كه آن روز فرداي آن روز آب بدهند به درختها، نوبت آب بود. آب نوبتي بود. ما كه قرار بود برويم آب بدهيم، دعوت كرد از موسيو منحم كه فردي بود هم باسواد، هم خوش صدا، هم خوش بيان و دانشمند، فاضل. از او دعوت كرد با يكي دو تا از دوستان ديگر و يك فردي هم بود به اسم آدا، او هم چوگولش را آورده بود كه چوگولي هم بزند وقتي آواز مي خوانند. ما باغ كه رفتيم باغبان اين محوطه آمد خبر داد كه آقايي تو باغ پايين امشب هست غنا نباشد يعني موسيقي سويل خوانده نشود. اينها هم مشروب خورده، گرم، دلشان مي خواست كه بخوانند و اينها نمي شد، يكخورده كه بيشتر مشروب خوردند و گرم شدند، مرحوم پدر من گفت موسيو منحم مناجات بخوانيد. موسيو منحم شروع كردند با صداي بلند و بسيار خوش صدا مناجات خواندن. مناجات كه خواندند يكوقت ديديم آقايي كه ممنوع كرده بود خواندن را خودش آمده پشت بام ساختمان كه ببيند اين صدا از كجا اين صداي داودي، آواز به اين خوبي اين صدا از كجا مي آيد.

س ـ عجب.

ج ـ و خودش هم استقبال كرد از اين.

س ـ بله از موسيو منحم تعريف ما زياد شنيديم در مورد اينكه چگونه اصولاً رابطه با مسلمانها را به بهترين وجه ممكنه رساند. آخرين سئوالي كه من دارم اين است كه آيا بعد از رفتن ايشان از همدان، اين رسم دوستي نسبي يا حداقل عدم تخاصم با مسلمانها ادامه پيدا كرد يا اينكه آيا از آن موقع به بعد مسئله اي پيش آمد باز كه كسان ديگر نتوانستند رفعش كنند؟

ج ـ تا زماني كه موسيو منحم بودند كه دوستي و محبت و اينها را بين مسلمان و اسلام و ايسرائيلها زياد كرده بودند توسعه داده بودند. وقتي هم كه مي خواستند از ايران بروند و خداحافظي كردند، جماعت ايسرائلها يك انگشتر برليان و يك مدال براي سينه اش خريدند و توي كنيساي ملا منحم توي كنيسا جمعيت همه جمع بوديم آنجا، بعد اين هديه را به سينه اش زدند و انگشتر را به او هديه كردند براي خداحافظي و وداع. از آنجا كه رفتند ايشان، رفتند يروشالايم و آنجا همين مقررات و همين تشكيلات را براي ايسرائلهاي سفاراديس ايسرائلهاي ايراني برقرار كردند. اما رفتن ايشان باعث اين شد كه باز هم نفاق و كدورت بين ايسرائلها و مسلمانها ازدياد پيدا كرد و گاهي اختلافاتي پيش مي آمد.

س ـ بسيار خوب، حضار محترم اگر سئوال خاصي داريد مجدداً كه جناب حكمت مسئله ي جديدي را ذكر بكنند بفرماييد.

آقاي....... ـ فقط آقاي حكمت اگر يادشان هست تأسيس آليانس را در شهرستانهاي همدان، تهران، كرمانشاه و اصفهان، اگر خاطرشان هست تاريخش را بفرمايند.

ج ـ من تاريخش را ندارم. دوره ي من نبود. پيش از من بوده.

آقاي.... ـ خوب در چه حدودي مي شود؟

ج ـ اول مدرسه ي آليانس در تهران....

آقاي... ـ پيش از صد سال مي شود؟

ج ـ بله؟

آقاي.... ـ بيش از صد سال است يا...؟

آقاي.... ـ 1900.

آقاي.... ـ 1900.

آقاي.............. ؟

ج ـ بله. بعد تقريباً...

آقاي.... ـ يك قرن مي شود.

ج ـ بله. اول در تهران شد.

آقاي.... ـ همدان را ............

ج ـ بله. همدان 1900 همدان شد. بعد شيراز بود و اطراف شد ديگر چند تا مدرسه ساختند. طوري بود كه به فقرا هم مجاني از جماعت كمك مي گرفتند و آليانس هم كمك فرستاد پولي و هم معلمين را خودش حقوق مي داد و هم پولي هم كمك مي فرستادند كه لباس عيدي هم و كفش عيدي، لباس عيدي، پوشاك كه مي دادند، خوراك مجاني هم به بي بضاعتها مي دادند كه در رفاه باشند. طوري بود كه بعضي از بچه ها مي ديديم كه از نانشان يا خوراكشان دزدكي قايم مي كردند. از آنها پرسيده مي شد كه چرا نخورديد؟ مي گفت مادرم نان ندارد مي خواهم براي مادرم ببرم.

آقاي.... ـ جناب حكمت اسم چند نفر از رؤساي آليانس كه به ايران آمدند و خاطرتان هست اسم ببريد، فقط اسمشان.

ج ـ خدا رحمتش كند يكي از رؤساي اوليه كه در مدرسه ي آليانس بود موسيو النكابه براي ما آنوقت رئيس مدرسه بود. موسيو النكابه و خانمش اينها آنوقت من خيلي كوچك بودم دعوت مي شدند خانه ي ما و ما شراب كاشر تو خانه زياد داشتيم شراب بود مي آوردند، ترشي انواع، ترش كه تو خانه بود براي اينها مي آورديم اينها برايشان يك چيز بغرنج يك چيز تازه اي بود. بله. يك نوبري بود كه از اين مشروب يا از اين ترشيجات و اينها برايشان مي آورديم مي خوردند. اين موسيو انكابه بود بعد ناظمي هم داشت به اسم موسيو آلفون. موسيو آلفون ناظمش بود بعد از او ديگر رؤسا.

آقاي .... ـ مريض شد.

ج ـ بله.

آقاي ... ـ مريض شد برگشت به....

ج ـ دختر زيبايي داشت.

آقاي.... ـ اسمش بِكي بود.

ج ـ بله.

آقاي.... ـ وقتي كه مريض شد يكسال موسيو منحم آمد رئيس مدرسه شد. يادت هست؟

ج ـ بله.

آقاي... ـ او كه رفت رئيس نداشت مدرسه، موسيو منحم آمد مدرسه يكسال است كه مدرسه رئيس شد.

آقاي ... ـ و لطفاً بفرماييد آخرين رئيس فرانسوي از آليانس كه آمدند آيا موسيو كهنكا و مادام كهنكا بودند يا بعد از آنهم كس ديگر بود؟

ج ـ من موسيو كهن را يادم است كه رئيس من بود و بعدش موسيو كهنكا بود كه من نبودم ديگر. من سربازي بودم.

آقاي.... ـ كسي نيامد.

آقاي ديگر ـ يكي آمد موسيو برنين باز موسيو سيلور هم بود.

آقاي.... ـ موسيو برنين بود بعدش موسيو سيلور.

آقاي.... ـ بله.

ج ـ آنها من هيچكدامشان نديدم.

آقاي.... ـ دوره ي شما نبود.

ج ـ بله بله.

س ـ جناب آقاي حكمت شما يك چند سالي را در خدمت نظام بوديد در دوره ي رضاشاه.

ج ـ بله.

س ـ اگر خاطرات جالبي در اين مورد داريد بفرماييد.

ج ـ دوره ي سربازي. آنموقع كه آخر....... ديگر چيزي نيست كه توي آنجا.........

س ـ نكات جالبي اگر هست كه بشود تو نوار گفت بفرماييد.

ج ـ من كه مشغول سربازي شدم آقاي نيكبخت خدمتش را كرده بود آخرهايش بود. آنوقت من كه رفتم غريب بودم ايشان مرا راهنمايي مي كردند تعريف مي كردند كه اين كار اينجور اينجور اينطور برو اينطور اين كار را بكن و اينها. ضمناً يادم مي آيد يكروز ايشان سرماخوردگي سختي پيدا كرده بودند آنوقت به ايشان گفته بودند كه اگر انار را بگذاري پخته بشود بخوري سرماخوردگي رفع مي شود و ايشان يكدانه انار برده بود داده بود آنجا توي نانواخانه و اينها. اين را گذاشتند پخته شده بود، آورده بود بخورد كه ما رسيديم و آنوقت براي ما تعريف كرد كه اين براي سرماخوردگي است.

آقاي....... ـ آقاي نيكبخت آن سرماخوردگيتان خوب شد؟

آقاي... ـ والله اينكه مي فرمايند من خدمت را تمام كردم نه من خدمت را تمام نكرده بودم. من سه چهار ماه بيشتر خدمت نكردم. اولش مدرسه ي وكيل بودم. اينها چون از اول مرا فرستادند تو قسمت اينها. مريض بودم فرستادند مرا دو سه تا بچه ايسرائلها بودند. شما هم به نظرم بوديد. فرستادند ......... كل ارتش. مرا معاف كردند. من چهار ماه خدمت زدم مرا بيرون كردند ...........

آقاي .... ـ براي چه معافتان كرده بودند؟

آقاي ـ گفتند مريض است ضعيف است به درد ما نمي خورد.

آقاي... ـ واقعاً مريض بوديد؟

آقاي.... ـ آره والله. ضعيف بودم.

آقاي... ـ پول داده بوديد؟

آقاي... ـ والله نه. ندادم. يك دكتر ايسرائل دكتر بصيري بود دكتر ما بوده يادت باشد. شما مريض بوديد عملتان كرد يادت است؟ عمل جراحي كرد.

ج ـ ...........

آقاي... ـ خيلي مرد خوبي بود. عرض كنم كه ما را گفت كه ضعيف است و نمي تواند اين كار خدمت بكند. مرا بيرون كردند. چهار ماه بيشتر خدمت نكردم. پنج ماه يا چهارماه.

س ـ آقاي دكتر....... منظور من اين است كه شما وقتي كه موقع سربازي در تهران بوديد احتمالاً، ها؟

ج ـ بله.

س ـ آنوقت چون يهودي بوديد و اينها مسئله اي اصلاً براي شما پيش آمد يا در آنموقع ديگر مسئله اي نبود؟

ج ـ هيچ. موقعي كه ما داخل شديم افسر ما يكنفر بود بهايي بود، يكنفر هم بود مسلمان بود. يكي خيلي سوره مسلمان، يكي متعصب بهايي. يكي از چند نفري كه ما بوديم عبدالله مشهود بود. اين عبدالله مشهود پدرش بهايي بود ولي خودش ميامد با ما كه بود دم از ايسرائلي مي زد. پدرش شنيده بوده كه يك افسري بهايي است اسمش را شنيده بود و پيغامي آورده بود كه برود پيش او و كاري بكند كه پسره آزاد بشود.

س ـ برق آمد. بله.

ج ـ مي آيد پدره آدرسي كه داده بودند كه برود، اين به جايي اينكه برود پيش بهائي مي رود پيش مسلمان. آنوقت مي گويد كه الله و ابها، اين سلامي مي كند الله و ابها، كه معرفي كند كه بهايي است خودش را و اينها و، پسر من اينجور و اينجور و اينها، فلانكس مرا فرستاده خدمت شما. 

اين مرد مي بيند................. وقتي او فهميد ديگر اگر هم اين لك داشت چشمش بايستي معاف مي شد، راست راستي يك لك تو چمش شوريده ريختگي و فرورفتگي داشت كه لك داشت. ولي آنوقت هيچي معافش نكردند و ديگر. آنوقت ديگر اين مرد بود كه با ما بود. 

س ـ ولي شما را هيچ آزاري يا تهديدي يا پرابلمي نداشتيد؟

ج ـ نه. فقط يك چيزي كه باز خاطرم است، ايام پسح پيش آمد. پسح كه پيش آمد ما قرار گذاشتيم بچه ها كه يك خانه ي يك زني كه غذاي كاشر مي پخت و مسا و اينها، پول داده بوديم كه اين براي ما همه چيزي ............. تهيه كند ما برويم آنجا پيش او. آنوقت ما شبها مي آمديم آزاد بوديم رفتيم سينما با همين عبدالله مشهود و يدالله كشميري و اينها چند نفر كه بوديم، رفتيم سينما. سينما كه نشستيم برنامه نمايش بود سينما بود نشسته بوديم اينها يكخورده عبدالله شلوغ كرد. حالا توي خود فيلم توي صحنه هم چند تا از اين پاسدارها و از اين بازرسها اينها آنجا بودند. اينها صبر كردند تا ما از سينما بيرون بياييم. همچه كه از سينما بيرون آمديم جلوي ما را گرفتند و گفتند كه ورقه ي مرخصي. ما هيچكدام ورقه ي مرخصي نداشتيم. يعني اين وكيلباشي به ما گفت شما برويد من ورقه ي مرخصي تان را فردا برايتان مي آورم.

س ـ يعني با لباس سربازي بوديد شما؟

ج ـ بله با لباس سربازي. آنوقت ما به اميد اينكه خوب اين برايمان مي آورد. حالا بگويم آنجا به ما نداد كه بيايد شهر اين ورقه را به ما بدهد حق و حسابش را بگيرد. اين به اين منظور بود كه يك پولي بگيرد از ما و ورقه را به ما نداد. حالا اينجا هم كه هستيم ورقه مرخصي نداريم. ورقه اي كه نداريم پسرك به اين بهانه ما را گرفت و ببرد تو آن پاسگاه.

س ـ دژبان.

ج ـ دژبان بله. ببرد دژبان. آنوقت عبدالله فوتباليست بود اين دوي خوبي داشت و فرز و مثل موش مي پريد و اينها. اين يكدفعه نشست زمين كه گفت مچ پيچم را مي بندم. خوب باشد. يكخورده ديگه رفتيم اينها. يكوقت عبدالله رو به عقب برگشت و دِ به فرار. آن بدو و اين بدو. آن بدو و اين بدو. او مي گويد هاي بگير هاي بگير آي بگير! عبدالله هم داد مي زند آي بگير، آي بگير!. عبدالله مي رود تو يك كوچه مي بيند يك در باز است يك لنگه دري باز است، مي رود تو اين در را مي پوشاند. اين يارو مي آيد تو كوچه و مي بيند هيچكس نيست. حالا عبدالله مي فهمد در آن ........ مي گويد آ پدرسوخته، مثل گنجشك مي پريد. گنجشك مي پريد، كجا رفت؟ كجا شد جدا؟ برمي گردد. حالا كه آمده دنبال ما بيايد ما از اينور رفتيم ديگر دور شديم از او و اينها. بعدش گفتيم كه خوب برويم پيش نماينده ي مجلس دكتر لقمان. برويم پيش او شكايت كنيم. چهار پنج تا بچه ها همه با همديگر جمع شديم و رفتيم خانه ي دكتر لقمان و دري زديم و گفت بفرماييد بفرماييد. رفتيم ديديم دور همه دور سفره نشستند شب موعد است ديگر، نشستند و اينها. بفرماييد بفرماييد. آنوقت اينها نشان كردند به من كه من بگويم. گفتم آقاي دكتر لقمان، آيا رواست نوه ي حاجي ملا يهودا يك همچي شبي نان بخورد؟ من نوه ي حاجي ملا يهودايم. حالا دكتر لقمان هم قوم و خويش اينها بود ديگر. گفتم رواست كه من نان بخورم؟ شما نبايست آن مرخصي بگيريد براي ما؟ قرار بود او مرخصي بگيرد كهولت كرده بود نكرده بود. هيچي. حالا بفرماييد بشين، بشين. گفتم نه ما همه خوراكمان را تا........... جمع شديم برگشتيم آمديم رفتيم خانه. 

اين جريان سربازي يكيش اين است.

س ـ جناب آقاي حكمت، پس در مجموع شما مي گوييد حتي وضع جوري بوده كه مثلاً به ايسرائلها مرخصي اعياد هم مي دادند؟

ج ـ مي دادند ولي او اقدام نكرده بوده. بعدها سالهاي بعدش دادند.

س ـ يعني منظور من اين است كه دوره ي رضاشاه تحولات خيلي مثبتي به نفع اقليتها صورت گرفته بود به اين ترتيب.

ج ـ بله.

س ـ كه اين خودش خيلي مسئله ي جالبي است. اين يكي نوار هم در شرف اتمام است. شما آيا خاطرات خاصي در مورد تهران مي توانيد بيان بكنيد چون در آن دوره تعداد زيادي از جوانهاي همدان مهاجرت مي كنند به تهران، يا اينكه به تهران مي آيند به دلايل مختلف، و يك مقداري اين تأثيرات فرهنگي و غيره مي گذارد. من سر اين هم سئوال دارم. اگر در اين مورد مسئله اي داريد من نوار بعدي را هم بگذارم كه ادامه بدهيم؟

ج ـ من تعريفي كه چيزي بخواهم بگويم كه ضبط بشود من ندارم.

س ـ سئوال ديگري دوستان داريد، حضار محترم در اين زمينه؟

بسيار خوب، جناب آقاي حكمت خيلي متشكر مجدداً از لطفي كه فرموديد. در نوار بعدي هم كه پر خواهيم كرد هر مسئله اي كه ميل داشتيد در آن زمينه ي استر و مردخاي و اينها بيان خواهيد فرمود. خيلي متشكر و ممنون و همچنين تشكر حضار محترم از سئوالاتي كه در اين زمينه كردند.
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